
استاد محمدرضا شجریان، هزاردستان آواز ایران، در 
کتاب خســرو خوبان در دو موضع ضمن یادکرد استاد 

جلال تاج از شاطر رمضان به نیکی یاد می کند:
گفته آمد اســتاد جلال تاج  که در آغاز کلام  “همچنان 
پــس از هشــتاد و پنــج ســال زندگــی ســرانجام پــس از 
چند ماهی افســردگی و آزردگی به علت ناراحتی قلبی 
در خانــۀ مســکونی و ســاده اش در اصفهــان )کوچــۀ 
تــاج، حدفاصــل بیــن خیابان های اردیبهشــت و آذر( 
چشــم از جهــان فــرو بســت. جــز فرزنــدان و بســتگان 
کــه لحظه به لحظه شــاهد خاموشــی  نزدیــک اســتاد 
که بر بالین او آمدند اســتاد  کســانی  تاج بودند، اولین 
حسن کسایی )استاد نی و یار دیرینه و قدیمی تاج( و 
آقای رمضان ابوطالبی )از دوســتان بســیار صمیمی و 

قدیمی تاج که در بین اهل هنر و دوســتان به »شــاطر 
رمضان« معروف است( بودند.

فــردای آن روز، یــاران و دوســتان تــاج همــه جمع 
شــدند و چــون بــه علــت تشــییع و تدفیــن شــهدای 
در  تغســیل  امــکان  »بســتان«  جنــگ  گلگون کفــن 
غسالخانۀ شهر نبود، تاج را دوستانش در حوض خانۀ 
کردند! و جنازه اش  کفن  مســکونی اش غسل دادند و 
گورســتان تخــت پــولاد  بــر دوش همیــن دوســتان تــا 
حمل شــد و در آنجا او را در میان اشــک و افغان یاران 
و بســتگان در تکیــۀ »ســیدالعراقین« و در جــوار قبــر 

ک سپردند. خواهر و پدرش به خا
بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی

در سینه های مردم عارف مقام ماست”

ســوگواری  مجلــس  دربــارۀ  شــجریان  اســتاد  ســپس 
زنده یاد تاج می نویسد:

ادب  اهــل  و  هنرمنــدان  زبــدۀ  کــه  مراســم  ایــن  “در 
اصفهــان در آن دوش بــه دوش اعضــای خانــوادۀ تاج 
به عنوان صاحب عزا شرکت داشتند. آقای مراتب یکی 
گردان تاج دربارۀ سجایای اخلاقی و شیوه و وضع  از شا
که  کرد  گیرایی ایراد  زندگی آن شادروان بیانات مؤثر و 
موجب تحسین حضار واقع شد و همه هم صدا گفتند: 

گردی تاج را به حق به جا آورد.« »مراتب حق شا
بعــد از اختتام مجلس آقای رمضان ابوطالبی )شــاطر 
کــه در آغــاز ایــن مقاله به نام ایشــان اشــاره  رمضــان( 
شــد مثل همیشــه با اصرار، عده ای از یاران و دوستان 
خاص شادروان تاج را برای ناهار به منزل خود دعوت 

نمونۀ بزرگݡمردی 
و یادگݡار جوانمردی
یان رمضاناستاد محمدرضا شجر ویژه نامـــــــــــۀشاطر
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که نمونۀ بزرگمردی و  کرد. شــاطر رمضان مردی ست 
گذشــته در روزگار ماســت.  یــادگار جوانمــردان تاریــخ 
او بیــش از پنجــاه ســال اســت با تــاج دوســتی نزدیک 
داشته و منزلش همیشه محفل انس هنرمندان بوده 
اســت. در خانــۀ به ظاهر محقر ولــی در باطن پر از صفا 
که  و معنویــت این مردِ جوانمرد ســالهای ســال اســت 
گرد هم می آیند و این  دوســتان هنرمند و هنرشــناس 
مــرد، باصفــا و خلــوص و صمیمیــت از آنهــا پذیرایــی 
می کند. این بار هم همه در خانۀ شــاطر رمضان جمع 
شدند، اما برای اولین بار دیگر در این جمعیت یکدل، 

تاج نبود. تاج نبود و همه در سوگ تاج می گریستند.
گریــه می کرد.  کســایی نــی مــی زد و  اســتاد حســن 
کســایی همه شــیون می کردند  همــراه با ناله های نی 
و شــاطر رمضــان بر ســر و روی خود می کوفت. اســتاد 
کلامی مرکب  قدسی، شاعر و سخن شــناس اصفهانی 
گفــت و این دو بیــت را از  از نظــم و نثــر در رثــای تــاج 

که: گرفت  شهریار شاعر معاصر در سوگ تاج به وام 
کنید کفن از آه  غسلش از اشک دهید و 

که با وی دل ما می میرد یزی ست  کاین عز
ین نغمه بنالی ای دل به غم انگیزتر

ین نغمه سرا می میرد که دل انگیزتر

اســتاد دکتــر شــفیعی، اســتاد دانشــگاه اصفهــان 
نیــز در رثــای تــاج در منــزل شــاطر ســخنانی مؤثــر و 
گیــرا بیان داشــت و گفت: »شــادروان تــاج در آخرین 
که با  کــه از وی در دســت دارم ضمــن آوازی  نــواری 
کســایی در محفــل دوســتان خوانــده اســت،  اســتاد 
ح احوال  که در حقیقت شر کرده  یک دوبیتی را نقل 
خــود او در ســال های آخــر عمــرش اســت« و ایــن دو 

بیتی چنین است:
گفتن باید که  کنون  الکن شده ام 
که شنفتن باید کنون  گشته ام ا کر 

گذشت پیری و جوانی همه بیهوده 
که خفتن باید بیدار دمی شدم 

که بســیار با روح برگزار شــد، چند  در ایــن مجلس 
تن از جمله: آقای سعیدی بزرگ و فرزند ایشان آقای 
سعیدی کوچک و نیز آقای اصغر شاهزیدی با یاد تاج 
کســایی  آوازهایــی خواندنــد و در پایان اســتاد حســن 
ضمــن بیــان چنــد جملــه دربــارۀ خصایــص روحــی و 
معنــوی شــادروان تــاج، بــه عالم هنــر و هنرمنــدان و 
گفت و از آقای رمضان ابوطالبی  هنردوستان تسلیت 
کــرد. در همیــن موقع  )شــاطر رمضــان( سپاســگزاری 
اســتاد دکتر شــفیعی به مناســبت حال حضار مجلس 

گفت: خطاب به تاج 
گسسته ست زهم سلک جمعیت ما بی تو 

که جمعیم چنینیم، تو تنها چونی؟ ما 
با این مناسب گویی دکتر شفیعی، باز همه شیون 
کردنــد و مجلس به آخر رســید. در پایان بی مناســبت 
کســایی  کــه اســتاد حســن  نمی دانــم ســوگنامه ای را 
یــار دیرینــه و رفیــق جلیــس شــادروان تــاج بــا تأثــر از 
درگذشت او به مناسبت شب هفتش سروده است در 

کنم: اینجا نقل 
شکست پشت من از غم چو یار جانی رفت

ز دست رفتم چون تاج اصفهانی رفت
نیاورد چو تو را مادری به دهر دگر

نبوغ رفت و خداوند نغمه خوانی رفت
برفت آن فلکی صوت بی نظیر جهان

برفت آری خوانندۀ جهانی رفت
چراغ شهر هنر اصفهان شده خاموش

گهانی رفت به یک نسیم برآشفت و نا
ودکنان یه ر گر ود نشستم به  کنار ر

وانی رفت ود نه هرگز بدین ر که زنده ر
ون است ین پس غمین و محز کسایی ز نی 

نوای نی همه در سوگ و نوحه خوانی رفت

یان، شاطر، بهمن بوستان از چپ به راست:  استاد شجر




